
 درخواست طلاق 
به خاطر همسایگی با مادرشوهر

گذشــته در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قــرار  ایــن زن وقتــی هفتــه 
گرفــت، دربــاره علــت درخواســت طــاق خــود گفــت: پنــج ســال اســت کــه 
ازدواج کــرده‌ام. اوایــل زندگــی خوبــی داشــتم. خوشــبخت بــودم و در کنار 
ــوهرم  ــه مادرش ــا این‌ک ــود ت ــوب ب ــز خ ــه چی ــتم. هم ــش داش ــوهرم آرام ش
کــرد. وقتــی همســایه طبقــه بــالای خانــه مــا،  بــه آپارتمــان مــا نقل‌مــکان 
گرفــت.  خانــه‌اش را بــرای اجــاره گذاشــت شــوهرم آنجــا را بــرای مــادرش 
کار را نکنــد، فایــده‌ای نداشــت. می‌گفــت مــادرم  گفتــم ایــن  هرچــه بــه او 

کــه بــا او  نزدیــک مــا باشــد خیالــم راحت‌تــر اســت، ولــی مــن می‌دانســتم 
بــه مشــکل می‌خــورم. همــان هــم شــد. از وقتــی مادرشــوهرم همســایه 
بــه هــر  روز  این‌کــه هــر  مــا شــده، خواســته‌های بســیار عجیبــی دارد. 
بهانــه‌ای بــدون اطــاع قبلــی زنــگ خانه‌مــان را می‌زنــد، رفت‌و‌آمدهــای 
مــا را چــک می‌کنــد و از مــا توقعــات بیجــا دارد بمانــد امــا او خواســته‌ای از 
کــه  کــه نمی‌توانــم آن را بپذیــرم. مادرشــوهرم از مــن می‌خواهــد  مــن دارد 
هروقــت برایــش مهمــان آمــد مــن بــه طبقــه بــالا بــروم و از مهمان‌هایــش 
گــر دوســتانش  کنــم. مگــر خدمتــکار او هســتم! هر‌بــار حتــی ا پذیرایــی 
کــه بــه طبقــه  هــم بــه خانــه‌اش بیاینــد بــا مــن تمــاس می‌گیــرد و می‌گویــد 
کنــم.  ــالا بــروم. بعــد بــدون هیــچ خجالتــی از مــن می‌خواهــد پذیرایــی  ب
کــردم، ولــی دیگــر بــه غــرورم برخــورد. جالــب  کار را  چنــد بــار ایــن 
حتــی  نکــرد.  حمایــت  مــن  از  هــم  شــوهرم  کــه  اینجاســت 
کــه چقــدر غــر می‌زنــم. حــالا یــک  گفــت  کــردم  وقتــی اعتــراض 
، چــرا آن‌قــدر موضــوع را بــزرگ  پذیرایــی ســاده اســت دیگــر
بــا شــوهرم درگیــر  کــرده‌ام. مدت‌هاســت ســر همیــن موضــوع 
هســتم. در نهایــت هــردو تصمیــم بــه جدایــی گرفتیــم. شــوهرم 
بــه  هــم  یک‌بــار  حتــی  و  نکــرد  حمایــت  مــن  از  هــم  یک‌بــار 
مــادرش نگفــت دســت از ســر مــن بــردارد. بــرای همیــن دیگــر 

کنــم.  ــار ایــن مــرد زندگــی  کن نمی‌توانــم در 
گفــت: آقــای  در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی 
کــرده  بــزرگ  زیــادی  را  موضــوع  همســرم  قاضــی 
کمــی ناتــوان اســت فقــط چنــد  اســت. مــادرم چــون 

کمــک  همســرم  از  مهمان‌هایــش  از  پذیرایــی  در  بــار 
کــه همســرم  خواســت. ایــن بــه نظــرم موضــوع بزرگــی نیســت 
بینــدازد.  راه  بــه  این‌طــور دعــوا و جنجــال  بــه خاطــرش  بخواهــد 
گــر مــرا دوســت داشــته باشــد بــه خاطــر ایــن مســائل بی‌اهمیــت  او ا
کام هردویمــان تلــخ نمی‌کنــد. همســرم از مــن توقــع دارد  زندگــی را بــه 
گــر  گفتــم این‌بــار ا کنــم. در صورتی‌کــه بــه او  کــه بــروم و بــا مــادرم دعــوا 
مــادرم از تــو کمــک خواســت نــرو، ولــی گــوش نمی‌دهــد. خــودش مــی‌رود 
و کمــک می‌کنــد بعــد غــرش را بــه مــن می‌زنــد. از مــن هــم توقــع دارد بــروم 

کاری انجــام  کنــم. در صورتی‌کــه نمی‌توانــم چنیــن  و مــادرم را ســرزنش 
دهــم. حــالا کــه او موضــوع را تــا ایــن حــد بــزرگ کــرده اســت مــن هــم دیگــر 

کنــم.  کنــارش زندگــی  نمی‌خواهــم در 
در پایــان نیــز قاضــی ســعی کــرد ایــن زوج را از جدایــی منصــرف کنــد، ولــی 
وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد، رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینــده 
کننــد.  کــرد و از آنهــا خواســت بــا یــک مشــاوره خانــواده مشــورت  موکــول 

سارا شقاقی، روان‌شناس در این‌خصوص می‌گوید: 
دخالت خانواده همسر می‌تواند به زندگی مشترک 
زوج‌ها آسیب جدی بزند. در این میان زن و شوهر 
می‌توانند با تعیین کردن حد و حدود، از این دخالت‌ها 
راحت شوند. معمولا زوج‌ها دوست دارند پس از 
ازدواج، بدون دخالت هیچ فردی، برای زندگی خود 

تصمیم بگیرند، ولی وقتی بعد از ازدواج، می‌بینند که 
خانواده همسرشان در زندگی آنها دخالت می‌کند و 
برای انجام هرکاری باید به آنها جواب پس دهند، 
کلافه می‌شوند. زن‌‌و‌مرد باید این را بدانند که برخورد 
نامناسب در مواجهه با دخالت‌های خانواده همسر 
تاثیر مثبتی در شرایط ندارد و وضعیت را بدتر نیز 

می‌کند. برقراری تعادل در این شرایط کار بسیار 
مشکلی است. مشخص‌کردن جایگاه هرکس در 
زندگی، نوعی هنرمندی است. یکی از اختلافات 
شایع در میان زوج‌ها این است که شخص تصمیم 
خود را گرفته و سپس به والدین خود اعلام می‌کند و 
در نهایت همسر او آخرین فردی است که از موضوع 

مطلع می‌شود. این مسأله این حس را به همسر او 
منتقل می‌کند که جایگاه واقعی در زندگی همسرش 
ندارد و در دراز‌مدت به سست‌شدن روابط عاطفی 
منجر خواهد شد؛‌ بنابراین زوج‌ها باید در این شرایط 
بتوانند اوضاع را مدیریت کنند تا به همسر و به 

والدین‌شان بی‌احترامی نشود. 

تعادل را بر قرار کنید
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خانواده

زن جوان که از همسایگی با مادرشوهرش خسته شده بود، وقتی با درخواست‌های عجیب مادرشوهرش مواجه  مهدی یکه‌سادات

شد، تصمیم گرفت برای همیشه به زندگی مشترکش پایان دهد. مادرشوهر این زن که از او می‌خواست از سردبیر تپش
مهمان‌هایش پذیرایی کند، هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که با این درخواست، زندگی مشترک پسرش را نابود می‌کند. 


